بسمه تعالي
مشكلات وتنگناهاي تبليغ ديني

به پيشرفت دين انديشه نمي شود كرد مگر آنكه به تبليغ آن انديشه كنيم، واين از مسائل وموضوعاتي است كه هميشه ادوار تاريخ بايد به فكر آن بود.

ما در اين مقاله بطور اختصار با يك مقدمه ، به تبيين مشكلات و تنگناهاي تبليغ دين خواهيم پرداخت.

مقدمه 

تبليغ براي هرچيزي از پيچيده ترين اعمال و كارها محسوب مي شود كه مسئولين آن بايد از اطلاعات و شايستگي هاي فراوان و خاصي برخوردار باشند. والا ناموفق و يا با توفيقات كمي برخوردار خواهند بود. واينكه تبليغ آيا يك وظيفه است يا يك شغل و يا دل مشغولي وچيزهاي ديگر ، ويا اينكه آيا باقصد قربت صورت مي گيرد؟ ويا بدون آن ويا اينكه چه كالاهايي را مشابه آن برچيدگي تبليغ كمك مي كند. بخصوص كه تبليغ ، تبليغ ديني باشد يعني مقوله ايكه هم ماهيت فوق طبيعي ، متافيزيكي وآسماني و قدسي و الهي دارد و هم مي بايد تحويل بشر داده شود ، اينكه مبلغ چه برداشتي و چه مهمي از دين مي كند و برچه اساسي آن را نشر مي دهد مسئله اي بسيار در خور تامل و تحقيق است ، و اينكه بشر چه انتظاراتي از دين دارد بر اهميت آن مي افزايد.

آيا مخاطبين مبلغ دين حق چانه زني وتحليل وانتخاب وانتقاد دارند و يا مي بايد به عنوان تكليف و وظيفه منتهي بر اساس تحقيق بپذيرد؟

اينها وصد مسئله ديگر پيش فرضهايي است كه ما بايد قبلا پاسخ به آن را داده باشيم و موضع خود را در قبال آن روشن كرده باشيم ، تا بدانيم « تبليغات دين» يعني چه ؟ وتعريف آن چيست؟ آن وقت سراغ « موانع ومشكلات » تبليغ دين بپردازيم.

خوشبختانه در اين زمينه كتابها ومقالاتي نوشته شده است ولي هنوز جاي كار زياد دارد بخصوص كه تئوريها ونظريات خوب بايد جنبه عملي واجرايي نيز پيدا كند ، و در اين جا مناسبت دارد به دو منبع مهم نيز توجه كافي شود يكي كتاب در جستجوي راه از كلام امام (قدس ا... اسراره) دفتر هشتم « روحانيت» وديگر دو جلد كتاب سخنان مقام معظم رهبري حضرت آيت ا... خامنه اي نام « روحانيت وحوزه ».
ما اين مقدمه را با كلامي از حضرت امام ( ره) به پايان مي بريم:

« شما آقايان تكليف داريد كه كارهاييكه انجام مي دهيد در تمام قشرهايي از روحانيت كه در ملت هستند ومشغول خدمت هستند كارهاي آنها بر وفق موازين شرعيه باشد و هيچ تخلف از موازين شرعيه نشود تا بهانه به دست دشمن ندهد.»

بايد شما رفتاري بكنيد كه اسلام را آن طوري كه هست عرضه كنيد. شما بدانيد كه اگر خداي نا خواسته از روحانيون و از كساني كه ملبس به لباس روحاني هستند مطلبي كه برخلاف دستورات اسلامي است صادر بشود روحانيت را به اين اعمال منزوي خواهيد كرد و قلمها بر ضد شما بكار مي افتد و شما را از ملت جدا مي كند وملت را از شما وبه سر اين كشور آن مي آورند كه در زمان رضاخان و پسرش آمد.

موانع ومشكلات تبليغ ديني را در يك تقسيم بندي مي توان به دو بخش تقسيم كرد:

الف – دروني حوزه

حوزه هاي علميه كه رسالت اصلي و اساسي آنها شناخت دين اسلامي و تبليغ آن مي باشد به دليل مشكلات و نواقص فراواني كه دارد در دريايي از كمبودها غوطه ور است ، به همين سبب نتوانسته است در اين زمان معاصر بصورت يك سيستم پويا همراه با مكانيسم ها به رسالتش آن گونه كه انتظار مي رود عمل نمايد ، هرچند كه با تمام كمبودها فقط با ايثار و از جان گذشتگي تعداد محدودي از افراد حوزه بصورت منفرد موفقيتهايي نسبي را كسب نموده است ، به نظر مي رسد اگر مشكلات حوزه كاهش پيدا كند در انجام تبليغات ديني با مشكلات كمتري روبرو خواهيم بود.وبه همين علت است كه وقتي پاي مشكلات و موانع تبليغات دين به ميان مي آيد ، ما از مشكلات حوزه سخن مي گوييم. مشكلات دروني حوزه را ما به 3 بخش تقسيم مي نماييم و بصورت فهرست وار گزارش مي نماييم كه در ضمن آن مشكلات تبليغاتي دين هم خودبخود مشخص ومعين مي گردد.
1- مالي

· روشهاي غلط درآمد حوزه وهزينه هاي غيرمشخص آن

· استفاده هاي فردي وگروهي از درآمدهاي مالي اسلام در حوزه ها
· كمبود بودجه هاي لازم 
· ايجاد فضاهاي غير بهداشتي ، زيستي، تربيتي ، استاندارد( كلاس درس، خوابگاه و...)
· نداشتن فضاهاي لازم فرهنگي( كتابخانه هاي مجهز و مدرن با تعريفهاي جديد، سالن اجتماعات وكنفرانس ، حوزه هايس بزرگ – كمي ( چندهكتاري)، سالن تاتر وسينما، مسجد، حسينيه ، فضاي لازم براي تشكيلات اداري.
· عدم برخورداري از تكنولوژي آموزشي – پرورشي ( اسلايد، اپك،عكس،فيلم وصدها مورد ديگر)
· لوازم فرهنگي براي نشر وانتشار روزنامه ، مجله ، كتاب ، اعلاميه و... مثل كاغذ ، قلم ،كامپيوتر، فتوكپي ، زيراكس ، دستگاههاي چاپ كتاب ، زينگ وفيلم وصدها اقلام ديگر ( كه انحصارا فعاليت تبليغ ديني كنند.)
· شهريه و وضعيت اسفبار تقسيم آن ونحوه پرداخت
· عدم درآمدهاي مالي براي بعضي از روحانيت واستفاده نابحق ديگران
· تقسيم اموال (شهريه) براساس بيت، دوستي،رفاقتهاي دوران طلبگي، قومي وطايفه اي، سياسي و... ونه براساس لياقت وتواناييها ، علم وتقوي ، فعاليت وكوشش ، كارهاي مفيد وموثر ، خلاقيتها وابتكارات ، زن وفرزند ، بدي آب وهوا، دور بودن از شهر، دوربودن وعدم دسترسي به امكانات رفاهي وبهداشتي شهر،وصدها مورد ديگر( البته روشن است كه مافقط سعي بر دسته بندي نواقص وكاستيها داريم و نمي خواهيم مزايا را بشماريم ويا بحث را به تعريف وتمجيد وآرمان طلبي بسنده كنيم)
· نداشتن پرونده مالي براي افراد ( مبلغ وهر فرد حوزوي)
· عدم سرمايه گذاريهاي لازم ومفيد براي كسب درآمد وهزينه كردن آن
· نداشتن سيستم مالي مشخص وتعريف شده
· نداشتن برنامه ريزي مالي
· مديريتهاي مالي فردي وگروهي بر اساس منافع
· در شهرهاي مختلف ، با حوزه هاي مختلف وحتي عدم وحدت رويه در يك شهر
· سياست مالي براساس سليقه هاي شخصي و بيتي وگروهي
· عدم حمايتهاي مالي وتداركاتي از مبلغين در شهرها و روستاها ، داخل وخارج از كشور
· دخالتهاي افراد وگروههاي خارج از حوزه در نظام مالي حوزه
· نابسامانيهاي اقتصادي( مالي – نظام پولي – ارزي – اجتماعي) كشور وخارج از كشور بر درآمدها وهزينه هاي حوزه
· خوب است در اين جا به چند منبع اشاره اي داشته باشيم
· الف: مجموعه مجله شريف« حوزه» مقالات متعددي در اين زمينه نوشته است و همچنين مجله پيام حوزه ولي جا دارد كه اين بحث هم در شكل نظري وعملي ادامه پيدا كند.
· ب : استاد شهيد علامه مرتضي مطهري( قدس سره) در كتاب « ده گفتار » مقاله « مشكل اساسي در سازمان روحانيت» سال 1341 ه.ش مي نويسد:
      كسانيكه آرزوي اعتلاء آئين مبين اسلام را در سر دارند و درباره علل ترقي و انحطاط مسلمين در گذشته دور ونزديك مي انديشند نمي توانند درباره دستگاه رهبري آن يعني سازمان مقدس روحانيت نينديشند وآرزوي ترقي واعتلاء آن را در سر نداشته باشند و از مشكلات و نابسامانيهاي آن رنج نبرند.در اين مقاله كه استاد مطالب ارزنده اي كه ارائه مي دهد ولي قابل توجه اين مطلب است :  

« در حدود 13 سال پيش شبي در قم ، در يك محفل دوستانه مركب از گروهي از اساتيد وفضلا ، كه اينجانب نيز افتخار حضور در آن جلسه را داشت ، سخن از مشكلات و نواقص سازمان روحانيت به ميان آمد .... وقرار شد كه هر كس نظر خود را درباره علت اساسي اين مشكلات اظهار كند. هركدام چيزي گفتند اين بنده نيز نظر خود را گفت ، ولي يكي از دوستان نظري ابراز داشت كه من نظراو را بر خودم و ساير نظرها ترجيح دادم و اكنون نيز بر همان عقيده ام. اوگفت علت اصلي واساسي نواقص ومشكلات روحانيت ، نظام مالي و طرز ارتزاق روحانيون است.عبارتي كه او ادا كرد اين بود : ( علت العلل همه خرابيها سهم امام است.)
و بخصوص بايد گفت در زمان حاضر با توجه به مسئوليتهاي سنگين روحانيت در حكومت اسلامي و ابلاغ رسالت الهي و مشكلات پيچيده اقتصادي و مالي حوزه نيز بايد در اين زمينه توجهات لازم را بنمايد.

ج : در كتاب شريف « مهرتابان » ياد نامه علامه شهيد طباطبايي ( قدس ا... اسراره) كه خود يك داية المعارف مختصر است مطالب زير را نقل مي كنيم : صفحه ( 57-58-59)
« مرحوم آيت ا... شيخ جواد بلاغي نجفي كه فخر اسلام است ، و علوم و مولفات او جهان دانش را روشن كرد در نجف اشرف در خانه محقري روي حصير زندگي مي كرد و براي طبع كتابهاي خود بر ضد ماديين وطبيعيين ويهوديان ومسيحيان ، كه حقا سند مباهات و افتخا عالم اسلام بود، مجبور مي گردد خانه مسكوني خود را بفروشد.

استاد استادها : علامه قاضي رضوان ا... عليه در نجف اشرف با وجود عائله سنگين ، چنان در ضيق معيشت زندگي مي نمود كه داستانهاي او براي ما ضرب المثل است.

در خانه او غير از حصير خرمايي چيزي نبود و براي روشن كردن چراغ نفتي در شب به جهت نبودن لامپ و يا نفت در خاموشي چه بسا بسر مي بردند.

مرحوم آيت ا... علامه حاج شيخ آقا بزرگ طهراني ، هيچ ممّر معاشي نداشت و از حال ايشان كسي باخبر نبود ، 100 سال به علم واسلام وتشيع خدمت كرد ، ومجاهدات ارزنده وآثار نفيس وبي نظيري از خود به يادگار گذاشت كه امروز مورد استفاده تمام اهل تحقيق و تتبع ومحور مراجحعات نويسندگان است.

اين مرد شب وروز مشغول نوشتن و زحمت كشيدن و جمع آوري اسناد ومدارك نوشتجات بود.

وضع خانه او عينا مانند يك طلبه معمولي ساده و بلكه پايين تر و شدائديكه تحمل نموده است فوق تصور است.

علامه اميني صاحب الغدير تا قبل از مشهوريت ومعروفيت در تنگي معاش بسر مي برد، وحتي براي طبع اول دوره الغدير با مشكلاتي مواجه بودند.

ولي اين يك نقص بزرگ در دستگاه روحانيت فعلي از نقطه نظر كيفيت اداره امور مالي است.
چرا بايد افرادي كه در رشته هاي خاصي چون فلسفه وعرفان وكلام وتفسير وحديث وتاريخ و رجال وغيرها عمري را مي گذرانند و با وجود سرمايه هاي سرشار فقهي بعلل كمك به اسلام و نياز جامعه بدين علوم وپر كردن مواضع ضعف و به علت پاسداري وسنگر باني از حريم مكتب بايد حتي از يك زندگي ساده معمولي محروم و براي امرار معاش و حفظ ابرو و حيثيت دچار هزار اشكال گردند.
بودجه صندوق مسلمين كه بعنوان سهم امام به حوزه ها ارسال مي شود از عطف توجه به چنين افرادي دريغ و قبول سهم امام براي چنين كساني به توسط متصديان و مباشران موجب قبول ذل استخفاف وتحقير وتسليم در برابر دستگاه مديره باشد.

از اجازه و تصديق مقام اجتهاد و فقاهت افراد والا مقامي كه داراي مزاياي اخلاقي و روحي علاوه بر جنبه هاي علمي هستند چون ملازم با تصديق شخصيت واستقلال امور آنها است خود داري شود.
وبه افراد بي سواد و بي احتياط ومتجري بعنوان جبايه و جمع آوري سهم امام اجازه هاي طويله ومطوله وملقب بالقاب و آداب داده شود كه مركز حكمراني از مقر خود تكان نخورد و در وصول آن بدست افراد غير واجد شرايط كه در مزاياي روحي واخلاقي از سطح معمولي مردم پايين ترند به املاك ادعاي علم واعلميت وفقه وافقهيت و  ورع و اورعيت خللي پديدار نگردد.

فياللاسف بهذه السيره الرديه المرديه المبيده للعلم والعلماء والفقه والفقهاء

بايد در اين  زمان از نظريات مراجع ومجتهدين وفضلاء وكارشناسان مختلف مالي وصدها جلسه وكنفرانس وتجزيه وتحليل انواع نظريات  در زمينه بودجه حوزه فكر اساسي واصولي كرد كه فردا دير است وخيلي دير و از خرافات وتوهمات وتقدسات منفي و بي خردي وعقلي دوري گزيد زيرا چقدر استعدادها وسرمايه هاي معنوي كه به هدر رفته است و چه مقدار كارهايي كه صورت نگرفته است.
2- نيروي انساني(معنوي)

تربيت نيروي انساني از مهمترين مسائل است، زيرا تمام امكانات مادي ومعنوي براي ساختن انسان كامل براي تبليغ دين خداست  كه اگر به اين قسمت توجه كافي نشود سرمايه هاي مادي و معنوي را هدر مي دهيم ما سعي مي كنيم بصورت اختصار فهرستي از مشكلات را در اين زمينه ياد آور شويم.

· نداشتن نظام واحد وكار آمد آموزش و پرورش در سرتاسر كشور

· اشكالات علمي وفني در مراحل مختلف ثبت نام ، گزينش ، مصاحبه ، امتحان ورودي، شرايط طلبه شدن ، اولويتها
· مشكلات مربوط به واحدهاي درسي وطول مدت تحصيل
· بي برنامه بودن ( حضور وغياب) تحصيل كنندگان
· انتخاب كلاسهاي درس بدون ضوابط وشرايط
· نداشتن ارزيابي پيشرفت تحصيلي
· مبهم بودن مرخصي تحصيلي ويا انصراف از تحصيل 
· مشكلات عديده براي انتقال افراد از حوزه اي در شهري به حوزه ديگر بهمان شهر ، ويا منتقل شدن از شهري به شهر ديگر ( در صورتيكه شما از يك مدرسه ابتدايي مثلا با مدرك چهارم ابتدايي از شمال كشور مي توانيد در مدرسه ديگر در جنوب كشور در كلاس پنجم ثبت نام نماييد بدون اينكه دچار مشكل شويد واين هاهم بخاطر عدم نظام واحد داشتن است.
· طلبه ميهمان براي تحصيل موقت ( اصلا در برنامه نيست)
· تغيير رشته تحصيلي ( اصلا تقسيمي در تحصيلات مختلف علوم ديني ، تاكسي بخواهد تغيير رشته تحصيل بدهد،  وهركس براساس سليقه وميل شخصي حتي براساس احساسات مي تواند هركتابي كه خواست بخواند ودر هركلاسي كه دوست داشت شركت كند بخصوص هرچه از سالهاي اول طلبگي دور مي شويم.)
· مبهم بودن فراغت از تحصيل ( رسمي) ومشغول شدن به انجام وظايف وخدمت
· مبهم بودن شرايط كساني كه با تحصيلات قبلي مي خواهند وارد حوزه شوند.
· ضوابط وشرايط اعطاي مدرك ( زيرا الان به چندين صورت عمل مي شود اول اينكه هركس خواست معرفي نامه مي گيرد . دوم در دبيرخانه قم سطح علمي را مشخص مي كنند. سوم اعطاي مدارج علمي كه خان هاي فراواني دارد. چهارم اعطاي مدرك معادل و...)
· نداشتن كميسيون آموزش خاص ، براي كسانيكه دچار مشكلات آموزشي عديده اي مي شوند.
· نبودن كميته انضباطي براي افراديكه دچار مشكلات خاص اخلاقي و رفتاري مي شوند، زيرا قابل انكار نيست كه در هر محيط آموزش وپرورش چنين مشكلاتي پيش مي آيد.بخصوص اينكه افراد در دوران تحصيل وتربيت وتكامل خويش به سر مي برند. از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد كه در نظامهاي رسمي وجود دارد :
· رسيدگي به جرائم عمومي محصلين

· رسيدگي به تخلفات اموزشي و اداري { تقلب درجلسه امتحان – فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان – ارتكاب هرعملي كه موجب اخلال يا وقفه در برنامه هاي مدرسه شود.}
· تخلفات سياسي واخلاقي { دادن اطلاعات خلاف واقع از روي عمد در موضوعات مختلف محيط تحصيلي و اداري – توهين يا ايجاد ضرب و جرح به محصلين ديگر و يا سايرين در محيط مدرسه – عدم رعايت شئونات اسلامي – توهين به شعائر اسلامي وارتكاب اعمالي برضد نظام جمهوري اسلامي – اعتياد به مواد مخدر وحرام – عضو گروه ويا حزب غير قانوني شدن – فعاليت موثر به نفع احزاب غير قانوني ويا حزبي كردن محيط تحصيل در مدرسه
· مشكلات كتب درسي { كتابها قديمي است و به روز نيست – كارآمدي آموزشي ندارد ( كتاب علم است نه كتاب آموزشي با شرايط) – سبك نوشتاري غيراصولي – ناپيوستگي كتابها وعدم فصل بنديهاي مناسب – غلطهاي فراوان – عدم ارجاع به منابع علمي – كمياب وگران بودن وچاپهاي گوناگون وصدها نمونه ديگر- كلاسها از شرايط مناسب نور و هوا وحرارت ودهها مطلب زيست محيطي برخوردار نيست يعني بطور كلي كلاسها فضاي آموزشي ندارد. – مدرسه ها از نظر شكل وظاهر وتركيب استاندارد نيست – خوابگاه يا حجره ها با وضعيت نامناسب)
· استاد( اين بحث بسيار پيچيده ومهم است) { كمبود استاد – نداشتن استاد در رشته هاي گوناگون بصورت متخصص « علم داشتن ويا آشنا بودن با يك علم با متخصص بودن آن صدها هزار فرسخ فاصله دارد» - نديدن دوره هاي لازم آموزشي براي تدريس – ضوابط گزينش استاد – عدم برخورداري مالي بصورت مناسب در حد يك استاد – نداشتن مراكز آموزشي مدرن براي تربيت استاد – انتخاب استاد توسط افراد و مدرسه ها نه نظام واحد حوزه – نداشتن آينده، زيرا استاد اگر بخواهد تمام عمرش را صرف تدريس كند هيچ پشتوانه مالي ومعنوي ندارد « حقوق مناسب ، بيمه درمان ، بيمه بازنشستگي» براي همين استاد در حوزه نوعا چند منظوره فعاليت مي كنند ( امام جماعت ، روحاني كاروان حج ، درحال تحصيل ، منبر و وعظ و خطابه ، رفع مشكلات مردم و مديريت مدرسه ، كار اداري و دهها وظيفه ديگر) واينها به اصل وظيفه آنها يعني تدريس ضربه مي زند – دادن نظريه هاي شخصي وتجربي به طلبه ها( كه طلبه ها را دچار اضطراب و دو دلي و ياس از آينده و خلل در امور مديريتي مدرسه و...) – استاد علم خود را همه چيز مي پندارد ( البته شان بسياري را بايد لحاظ كنيم) و حق هرگونه دخالتي در امور مدرسه و مديريتي وجذب و گزينش وغيره به خود مي دهد – ما اساتيد متخصص در هرعلمي كم داريم ، براي همين گروه علمي مثلا در فقه ، اصول فقه ، فلسفه اسلامي ، عرفان اسلامي ، تاريخ اسلام ، و... نداريم ( درمدارس) – عدم توجيه مسئولين مدرسه ها و حوزه ها نسبت به سيستمهاي آموزشي گوناگون – مديريت مدرسه ها با شيوه هاي غلط و سنتي با اميال شخصي و سليقه اي – از مهمترين مسائل اين بحث ، عدم بها دهي به نيروي انساني ومعنوي ، بصورتيكه فرد جواني چندين سال مي آيد در حوزه يك دفعه كسي سراغي از آن نمي گيرد.-  عدم نظام تشويق وتنبيه – بها ندادن به فعاليت ( سيستم كند ومتوقف ) – روند فعلي حوزه اين است كه تمام افراد را بصورت يكنواخت مي خواهد تربيت كند براي همين دچار افت تحصيلي ، انصراف از تحصيل ، سردرگمي محصلين ، ياس ونا اميدي ،ودهها مشكل ديگر مي شود.دريك سيستم بندي بطور كلي مي توان گفت تمام افرادي كه به حوزه مي آيند دو راه در انتظار دارند : اول راه مجتهدين ، يعني مجتهد ، مرجع تقليد ، نويسندگان بزرگ ، محقق ، نيروهاي كارآمد نظام ( رهبر ، شوراي نگهبان ، نماينده مجلس و...)   دوم راه مبلغين ، يعني مبلغ عادي در شهر ، روستاها ، مسجد ، منبري شدن، در عقيدتي سياسي ها مشغول كار شدن ، جذب موسسات تبليغي شدن مثل سازمان تبليغات اسلامي ، دفتر تبليغات اسلامي ، كانون هاي فرهنگي ، مبلغ داخل وخارج ازكشور. درصورتيكه مشخص وپر واضح است كه 85% توان راه اول را ندارند ، درحاليكه ما همه را به يك سمت سوق مي دهيم و اين سبب مي شود كه مشكلات زيادي ايجاد شود زيرا نه مبلغ خوب تربيت مي شود ، نه مجتهد عالي .  – عدم آشنايي مردم ومراكز علميو آموزشي ديگر از حوزه ( عدم رويكرد استعدادهاي عالي در حوزه ) – نداشتن مدرسه هاي ديني كه افراد را از دوران ابتدايي براي سطوح عالي تربيت كند – نداشتن مراكز مختلف براي استعدادهاي درخشان ونوابغ – نبودن مشاوره آموزشي در حوزه ها – كافي است از بسياري از حوزه هاي علميه شهرستانها بازديد كنيم ، آنوقت مشاهده مي كنيم واقعا شان يك مدرسه امام زمان (عج) اين است.( مدرسه كثيف ، پر از آشغال ، شيشه ها كثيف، سياه ونداشتن رنگ ، گچها ريخته و...) – مسائل فرهنگي واجتماعي وسياسي وتربيتي روحانيت ( مبلغين) – فرهنگ روحانيت چيست؟ - جايگاه فرهنگ روحانيت در سياست كل كشور – زمينه هاي ارتقاء فرهنگ روحانيت – راههاي ترويج فرهنگ حوزه و روحانيت – تاريخچه فرهنگي روحانيت در اسلام وايران – بررسي فرهنگي روحانيت در مناطق مختلف ايران – حوزه وروحانيت در علوم و فرهنگ اسلامي – زمينه هاي ايجاد گرايش در جامعه كنوني نسبت به حوزه وروحانيت – بررسي تنشها وتضادهاي فرهنگي موجود در جامعه وتاثير آن بر حوزه وروحانيت – راههاي ايجاد پيوند ويگانگي ميان اقشار مختلف حوزه وروحانيت – تاثير اقتصاد ، سياست ، مسائل اجتماعي ، بر حوزه وروحانيت – تجارب كشورهاي ديگر در مورد مراكز روحاني وديني – عوامل موثر رواني بر اشاعه فرهنگ روحانيت و حوزه در اجتماع – تبيين فضاي خانوادگي روحانيت – خصوصيات روحي و رواني روحانيت قبل و بعد از انقلاب اسلامي – تاثيرات روحانيت در محيط اطراف خود ( خانواده ، فاميل ، محل زندگي ، مسجد ، محيط كار) – الگو شدن روحانيت – نقش روحانيت در سيانت روحي ومعنوي فرزندان در اجتماع – علل بروز ناسازگاريهاي فردي واجتماعي در ميان روحانيت – بررسي تبيين راههاي تقويت روحيه روحانيت – علل بروز ناهنجاريهاي رفتاري وانحراف در ميان خانواده هاي روحانيت – بررسي روشهاي مدرن تربيتي مناسب باخصوصيات روحانيت – نداشتن برنامه واحد ونظام كارآمد براي تربيت تبليغ – نداشتن برنامه براي اعزام مبلغ – نهادهاي گوناگون بصورت ناهماهنگ مبلغ اعزام مي كنند – نداشتن شناسنامه از روستاها وشهرها ومراكز تحت تبليغ – ارزيابي كامل وصحيح مبلغين براي توانايي ولياقت در محيط مختلف تبليغي( هر مبلغي توانايي در هر جايي را ندارد) – عدم توجه به بسياري از محيطهاي تبليغي ( كافي است اطراف شهرها حدود 20 كيلومتر ) برويد كه از مبلغ خبري نيست ، حتي در خود شهرها كافي نيست. – نداشتن برنامه هاي ورزشي در حوزه – جايگاه هنر در علوم حوزوي – عدم برنامه ريزي براي اوقات فراغت در حوزه – نداشتن برنامه ريزي فوق برنامه ( سرود ، شعر ، اردو ...) – سمينارها وكنفرانسهاي علمي – بازديدهاي علمي – نظر سنجي در حوزه – دفاتر تحقيق روي مسائل گوناگون حوزه – بازرسي هاي علمي – حفاظت اطلاعات وعقايد( تا افرادي در حوزه پيدا نشوند كه در آينده موسس مذهب وياطريقت خاصي شوند كه سالهاي فراواني آثار بدعتشان بر جوامع اسلامي باقي باشد )  - دفاتر حقوقي وقضايي براي حمايت از افراد و روحانيت در داخل وخارج از حوزه كه حقوق آنها پايمال نشود – انجمنهاي صنفي ، علمي وتشكلات اعتقادي ومذهبي براي ايجاد جريانهاي اصيل اسلام وتبليغ اسلام ناب محمدي(ص) – تربيت افراد بر اساس خدمت به نظام اسلامي – گرايش به اجتماع به جاي فردگرايي در حوزه – تاليف وتدريس كتب براي شناخت سياست اسلامي وحكومت وانقلاب اسلامي بطور عمومي – آشنايي به زمان ومكان و برنامه ريزي آموزش وپرورش براساس آن – استفاده از تصاوير ، عكس ، جداول ، نمودار در كتب آموزشي -  داشتن اطلاعات لازم قبل از تبليغ – تداركات اطلاعات به مبلغين اعزامي – ارتباط مستمر در طول دوران تبليغ با مبلغين – بازرسي وبازديد از عملكرد مبلغين – تهيه گزارش توسط مبلغين وتجزيه وتحليل وتفسير آن توسط مركز اعزام – برنامه ريزي جهت حضور در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي – آماده باش دائمي حوزه براي دفاع از مرزهاي فكر واعتقادي وانديشه هاي اسلام – دادن پاسخ لازم زماني .مقطعي به هجومهاي فرهنگي
3- مديريت

· يك سيستم زنده وپابرجا نيازبه سه مولفه دارد :

الف : بايد تلاش كند نقاط ضعف وكاستي هاي خودش را برطرف كند

ب : اين كه نقاط برجسته و نيرومند خويش راتقويت ببخشد

ج : پيوسته نوآوري ، ابتكار وخلاقيت داشته باشد

- براي رسيدن به وضعيت مطلوب به چهار پايه جدي واساسي نياز داريم :

الف : جامعيت 
ب : تعميم دادن فعاليتها 

ج : مساله انگيزش

د : بهسازي وضعيت امور

- براي ايجاد يك فرهنگ درجامعه بايد به سه بعد توجه بشود :
الف : بينش ( بايد تربيت مقدم بر تعليم باشد)

ب : دانش

ج : كوشش

- ساختارشخصيتي يك طلبه عبارت است از :

الف : تلقين پذيري

ب : تقليدپذيري

ج : الگوپذيري

د : خودپيروي

- براي ايجاد يك سيستم مديريت قوي وكارآمد در حوزه بايد اين چهار مرحله را در نظر بگيريم : 
الف : شناخت مشكلات ( اكنون چه مي گذرد ، تجربه وتحليل موفقيت)

ب : طرح وبرنامه ريزي ( چه بايد كرد وچرا ؟ استراتژي)

ج : عملكرد وبرقراري ارتباط ( چطور بايد انجام داد؟ ارزيابي)

د : ارزيابي برنامه ( چگونه وچه موقع بايد گفت وانجام داد؟ اجرا)
- سازمانهاي بالغ هشت ويژگي دارد كه بايد در حوزه ها ايجاد كنيم :

1- استقلال

2- برنامه ريزي

3- سازماندهي

4- كارمند يابي

5- هدايت ورهبري

6- هماهنگي وبازبيني

7- ارتباطات وگزارش دهي

8- بودجه بندي

- داشتن مديريت سيستمي






-داشتن مدلهاي هدفدار تبليغاتي








كدام انسان مسلمان عاقل وبالغي است كه نداند مديريت هاي غلط در حوزه ويا غيركارآمد خودش در حوزه چه بحرانهايي ايجاد مي كند براستي ما در حوزه از كدام مديريت پيروي مي كنيم؟ چه مديريتهايي را مي شناسيم ؟ چند جلد كتاب در مديريت خوانده ايم ؟  برچه اساسي اموال اسلام وسرمايه هاي معنوي ( عمر مسلمانان) را صرف كنيم؟ ما در اين زمينه قبلا مقاله اي به تفسير نوشته ايم ، همين قدر اينجا اضافه كنم بدون آشنايي علمي وهنري با مديريت عمومي ومديريت آموزشي نمي توان حوزه را آنگونه كه بايد اداره كرد تدبير كرد. در اين زمينه حوزه علميه بايد از ميان افراديكه سوابق مطالعاتي وتجربه هاي مديريتي در اين زمينه را دارند افرادي را انتخاب كرد ودوره هاي آموزشي خاصي را طي نمايند و براي آينده سرمايه گذاري كلان نمود.
ب : بيروني از حوزه 
موانع ومشكلاتي را كه تا اينجا بر شمرديم مربوط بود به درون حوزه ، اما مشكلاتي از بيرون حوزه به درون حوزه راه پيدا مي كند كه مشكلاتي را ايجاد مي كند كه ما اينجا بدون تقسيم بندي فهرست مختصري ارائه مي دهيم :

1- اوضاع اجتماعي در زمان معاصر وقبل

2- ميزان فرهنگ عمومي مردم
3- تضاد فرهنگهاي بومي وبيگانه با فرهنگ اسلام
4- عدم همكاري مراكز دولتي وسازمانهاي خصوصي با حوزه هاي علميه
5- كند بودن حركتهاي فرهنگي در جوامع عقب نگهداشته شده و جامعه
6- خود راي مردم ومقاومتهاي منفي
7- ساختار پيچيده جامعه ما بدليل فرهنگهاي گوناگون ، فرهنگهاي مهاجم ، قدمت فرهنگ
8- گرايش فردي وفرد گرايي به جاي مكتب گرايي
9- تضاد،تقابل ، ناهماهنگي ، تداخل ، و... با نهادهاي فرهنگي ديگر در جامعه
10- تاثيرات زماني ومكاني وسياسي ادواري برحوزه
نتيجه گيري

آيا براستي مي توان انتظار تبليغ دين اسلام ومكتب نجات بخش وحيات طيبه آفرين اهلبيت را داشت بدون اينكه در فكر اصلاح حوزه ها باشيم؟
آيا مي توان اسلام را بصورت « مكتب » فهميد وتبليغ كرد؟

آيا مي توان تبليغ اسلام را به سرتاسر انسانهاي تشنه رساند؟

آيا مي تواند حوزه با مراكز ديگر ارتباط سيستمي براي تبليغ اسلام برقرار كند؟

آيا براي دهها سال و يا حتي يك قرن آينده اسلام مي توان برنامه تبليغي پيش بيني كرد؟

آيا مي توان براي تبليغ دين اسلام ميلياردها جلد كتاب چاپ كرد؟
آيا مي توان صدها سمينار و هزاران كميسيون علمي براي شناخت وتبليغ اسلام در سرتاسر جهان دائر كرد؟

آيا مي توان حكومت اسلامي كه نمادي عيني از تجلي اسلام ناب محمدي (ص) است را تبليغ كرد؟

وصدها آيا وچراهاي ديگر فقط در صورتي تحقق مي پذيرد كه يك قيام عمومي در حوزه ها ، يك خودآگاهي ويك خيزش به راه بيفتد ، والا همچنان بايد لنگان جلو برويم.
 در پايان براي همه دلسوزان اسلام و دين خدا ومسئولين حكومت اسلامي بخصوص مقام معظم رهبري آرزوي سعادت وتوفيق مسئلت مي كنيم و براي روح ملكوتي حضرت امام (ره) وشهدا علوّ مقام مسئلت مي كنيم .

رسول ملكيان اصفهاني

2/8/78

استراتژي





تجزيه وتحليل





اهداف





برنامه ها





منابع





مسئوليتها





نتايج





فرستنده :       A





دروازه بان :B  





گيرنده :           C 











شكل گيري پاسخ  


تقويت پاسخ 


تغيير پاسخ 


كنترل جريان اطلاعات


مديريت افكار عمومي


دستكاري الگوهاي رفتاري


هدف : ارتقاء هدفهاي A نه لزوما به نفع B 





ارتباط





A به B درباره X





A       B       C





A         B





با ميانجي





ترغيب





R-S-R-2-R-C





اطلاع





S – E - 1





اطلاع





تبليغ





C  -  M  -  M





ترغيب








